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من از جایگاهم سقوط کرده بودم و  ای نداشت.ها با این حقیقت تلخ جنگیدم اما فایدهسال

خنجری که در  بخواد بعد از اون این کهشد مگر دستی برای کمک به سمتم دراز نمی

تر زخم خوردم احمقانه باور کردم، احمقانه فرو کنه.دست دیگرش پنهان کرده در قلبم 

 ترین مرد این سرزمین، مایلین گاردلینم!من مطرودی قلبم رو از دست دادم. و در نهایت

  

داد صدای مرد را به خوبی بشنود اما کشید و اجازه نمیوت میسگوشش 

ت که به پلک زدن به چشمان مردی نگریسبارانش کرده است. بیدانست ناسزامی

توجه به خونی که نیمة پایینی صورتش را صورتش سیلی زده بود و حالا بی

کرد. دردش را به راحتی عقب زد و او را توبیخ میپوشاند، بر سرش فریاد میمی

 برای زنده ماندن در دنیایی رانده بود چرا که خو کردن به درد، نخستین آموزشش

. صبوری کرد و هیچ نگفت. پشت و پناه و پر دشمن بودکه بی شدمحسوب می

بود، هیچ کاری از دومین درسش را به خوبی به خاطر داشت. اگر صبور نمی

رفت. او صبور بود و با سکوتش خانه دستش ساخته نبود و همه چیز از دست می

 داشت.را امن نگاه می

توانست با چنین قدرتی در او را به دیوارة کشتی کوبید. نمی ،سیلی دوم مرد

در حالی که حق استفاده از قدرتش را نداشت. نه اکنون که هیچ  ،جای بماند

اطلاعات مفیدی به دست نیاورده بود. گمان نمود به سیلی دیگری رضایت داده 

باشد اما ضربة روی پایی که به شکمش اصابت کرد، به او نشان داد این مرد برای 

خورد چون ، او را هدف قرار نداده است. او کتک میکاری تلقینی خوداهمال

کرد. که مرد انتظار داشت به التماس افتاد اما نگاهش نمی طورهمانضعیف بود! 

 ،ش را با دیدن چهرة خوشحال مرد حفظ کند. همیناشک داشت بتواند صبوری

روی صورتش نشست.  باراینتر و ضربة دیگری نثارش کرد که مرد را خشمگین

های عرشه افتاد در حالی که خون راه خود را از صورتش به زمین روی چوب گیج

اش را گرفت و او را بالا کشید. مرد خم شد تا ای یقهکرد. دست مردانهباز می
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بار آخرت باشه »ای شود که قصد تربیتش را داشت: بچهصورت پسربهصورت

چه را دید او را به بوقتی عدم هوشیاری کامل پسر« پسر.کنی دهنت رو باز می

و »داد: دیوارة عرشه کوبید، در حالی که با گرفتن گردنش او را به عقب هل می

 «بندم! فهمیدی؟کنم توی آب وقتی لنگر قدیمی رو به پات میگرنه پرتت می

شه اش جواب داد پس همین که مرد او را سری تکان داد تا رهایش کند. نق

سخت توانست عدم تنفسش را جبران کند.  رها کرد، روی زمین افتاد. سرفه هم

هاً از ستتتر هایی که او را زیر نظر داشتتتت و لبخندهایی که گاتوجه به نگاهبی

صل بود. طینتی بر لب میبد سطل آبی رفت که طنابی به آن مت سمت  آمد، به 

ستفاده می کرد. سطل را به داخل آب انداخت و برای شستن عرشه از آب دریا ا

صورتش را شست و دوباره سطل را پر نمود چرا که باید عرشه سپس بالا کشید. 

 کرد. را تمیز می

گذشت. از زمانی که به خدمة این کشتی اضافه شده بود، بیش از دو ماه می

هنوز چیزی نداشت که بتواند خود را حتی تا حدودی در مأموریتش موفق بپندارد. 

طی این دو ماه هیچ گزارشی زد بنجامین را کفری کرده باشد چرا که در حدس می

داد. او ای جز این نداشت. هر حرکت مشکوکی او را لو میمخابره نکرده بود. چاره

کشتی آمده  ةتنها با خدمة کشتی در جنگ نبود، تمام بردگانی که به همراه خدم

توانستند نقش دشمنش را ایفا کنند. در شرایط جنگی که برای لقمه بودند، می

ای در مرگ انسانیتی بود که او شرمانه، مرگ هر نفر، جشن بینانی باید جنگید

 برای نگهداری و حفاظت از آن پادشاه شده بود!

عرشه کار دشواری کردن دست گرفت و در سطل فرو کرد. تمیزتی را در 

کرد. وقتی چنان ستقبال هم میشد بلکه از آن اکردن خسته نمینبود. او از کار

کند توانست هم فکرکرد! نمیفکر نمی حالی بیفتد،ه بیکرد که از خستگی بمیکار

خفت و دیگر کرد، شبی میمیمأمور مأموریت خود باشد. اگر فکرو هم 

شست تا ریخت و سحرگاه از دنیا دست میمی خاست. شبی تمام اشکبرنمی

توانست به همین سادگی از راحت شود اما مرگ چندان هم ساده نبود! اگر می
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داشت تا بیش از این به دشواری میها قلبش را نگهند، پیش از اینچیز بکهمه

نیفتد. حقیقت دردناک ماجرا را در ضرورت زنده بودنش دیده و چشیده بود. به 

مرد وقتی تاوان گناهش را نپرداخته بود تا برادرش را به عدالت جز این، چگونه می

 برساند؟

ردی سسختی فرو برد. گر چه سوز ای فکر به آدریان، تنش را در سرمای لحظه

تا هر چه  کرد. نام آدریان کافی بوددر هوا بود اما پیش از این، احساس سرما نمی

 ماند!ه میسپر در دست دارد، زمین بگذارد و تسلیم شود. او باید برای آدریان زند

تر کشید و صدای خنده را نادیده گرفت. اگر قرار نبود زیر دست تی را محکم

ای از سر بیچارگی توانست با آزار دیگران هر چند خندهآن مرد بمیرد، میو پای 

داد. افتادن کس دیگری بود به این زندگی پایان میراو باشد، کشته شود؟ اگر ه

این را ای باشد. دغدغهتوانست مرگ آرام و بیدر آب سرد سنتای شمالی می

نگریست. های آب به بدنة کشتی میزمانی با خود گفت که چشمانش به ضربه

ای به زندگی خود اندیشید که چنین مرگی برایش آسودگی به دنبال داشت! لحظه

با این حال او برای کشتن آمده بود. چیزی که در آن تجربه زیادی به دست آورده 

تغییر به این نام سنگین، بی زیرِ تلخِ داد اما حقیقتِبود و به آن نام محافظت می

را از خود پاک کند!  1توانست این نامرسید. حداقل برای خود او که نمینظر می

 انداخت. سایه سوزناکی می اشزندگیاین نام چون مهری بردگی، بر 

های آشنایی را در ذهنش اراده صحنهآب روی عرشه با خون مخلوط شد و بی

اش ل نکشید که به سمت دیواره بدود و هر چه در معدهتداعی کرد. خیلی طو

باقی مانده، در دریا بالا بیاورد. انگشتانش از شدت فشار چوب دیواره را چنگ 

کرد تهوعش را عقب براند. وقتی بالاخره قدرت عقب کشیدن زد و تقلا میمی

ایستادن پاهایش نای قدر قدرتمند نبود که خود را پیدا کرد، روی عرشه افتاد. آن

آمد. با کس به کمکش نمیتوانست در آن وضعیت بماند. هیچنمی داشته باشند.

                                                           
 قاتل 1
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ها بود که شد. او مدتچیزی نصیبش نمی ،زبان و آرزوی مرگجز زخم ،انتظار

شد، پس زده بود، با کشتن والدینش! با تنها دستی را که به سمتش دراز می

ه کمک گرفت. دوباره تی را کمک زمین از جا برخاست و در نهایت از دیوار

ها کشید. فشار انگشتانش به روی تی، گویی فشاری تر روی خونبرداشت و محکم

 بود.  او روی گلوی خود

ماندة ملوانان را بین در میان کارش وقت تقسیم غذا فرا رسید. غذای باقی

 کردند. کسی که تا آن زمان کارش را به انجام نرسانده باشد،بردگان تقسیم می

ای به چوب تی تکیه داد و به جماعتی تواند غذایی دریافت کند. لحظهنمی

نگریست که شاید چند سال با او اختلاف داشته و از او بزرگتر بودند. با ایستادن 

ها با تنه به او این جمله را کردند. یکی از آنکجی میدر صف غذا برایش دهن

 « رسه بدبخت!سهم غذات به ما می»گفته بود: 

ها رنگ سرزنش نداشت. بیشتر ناامیدی عمیقی بود که به نگاهش به آن

هایش سوزش انداخته بود. چگونه چنین حقیرانه از جایگاه انسانی سقوط استخوان

شد به خاطر او جادو ها با او یار بود، حاضر میکرده بودند؟ اگر حتی یکی از آن

ین جادوگر هشت کشور بود! بزرگترای از او به عنوان کند! غذا؟ درخواست ساده

ها توانست بسیاری از رقابتهای جادوگری میسن و سالی نداشت اما در مهارت

سوخت. کودکان بیچاره به چنین را ببرد. در نگاه دوم، دلش به حال آنان می

زادة ها فرزند یک اربابباری کشیده شده بودند. اگر هر یک از آنزندگی نکبت

شد. از منظری کنون بر تخت خود تکیه داشت، بخشنده هم میقدرتمند بود و ا

 توانست انسان را به انسانیت برساند!دیگر، رفاه می

دوباره تی را به حرکت انداخت و به کار خود مشغول شد. باید این کار را تمام 

کشید کرد تا بهانة دیگری به آن مرد ندهد. نه تا وقتی کسی که انتظارش را میمی

کشتی سوار نشده است! همه چیز طبق انتظاراتش سخت پیش رفت. با به این 

تر شده بود تا آسیب کمتری ببیند در عمل ضربات بیشتری دریافت آن که محتاط

 کرد. می
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ش خواهد انشینی بهترین استراتژیمرد فهمیده که او قصد جنگ ندارد و عقب

ن خرده نانی به جا کرد. برایش را نمیابود. برخلاف دیگر کودکان چاپلوسی

رد رساند. نخوابیدن و دافتاد. کارش را در هر حال به اتمام میدیگران نمی

 دانست وقتی زیر دست وتوانست خم به ابرویش بیاورد. مرد به خوبی مینمی

 جانش را مخفی کند تا مرد نفهمدچطور چشمان بی ،افتدپایش به التماس می

د! آزارش این پسر بچه همین حالا هم مرده بو که از ادامة این روند باکی ندارد.

ا دیگر بتری از او بگیرد، تا نشان دهد او نیز را بیشتر کرد تا واکنش متفاوتی

رای کشتن سنی بود که بمبردگان تفاوتی ندارد. اما او که برده نبود. او مأمور ک

 کرد. کسی در این بازی، ایفای نقش می

تعدادی مسافر به جمعشان اضافه شد. آذوقه   2با رسیدن به اسکلة ولاهس

ها انتظارش را کشیده، حالا روی عرشه راه را بار زدند و به راه افتادند. کسی که ماه

گدار به آب بزند و به اصالت خویش بازگردد. توانست بیایستاده بود! نمی

ش، زندگی، چون اخواست چشمان زیادی او را دنبال کند. شرط آزادینمی

نام بود. بردگان را در اسکله پیاده کردند اما او را با خود بردند. او متعلق ای بیهمرد

 ،اش را بفروشد. برخلاف دیگر ملوانانخواست بردهبه یکی از ملوانان بود و او نمی

 ،خواست او را برای خود نگاه دارد. این پسراز سود معاملة برده گذشته بود و می

بچه بود و در بگیرد. گویی در جنگی با این پسر را نادیدهکرد پول او را وادار می

خواست زانو زدنش را ببیند. خواست بر او پیروز شود. میهر شرایطی می

خواست چشمان ملتمسش را حداقل برای یکبار ببیند! پس از هر کاری برای می

اش را کردههای گرهای روی گردان نشد. بار آخر چنان مشتدیدن چنین صحنه

 کدانست تا ساعاتی دیگر بتوان صورت پسره صورتش کوبیده بود که بعید میب

از ملوانان ش برد، یکی ارا تشخیص داد. با این همه وقتی دست به خنجر کمری

بچه جدا کرد. او هم از این فرصت برای گریختن از دست او را به سختی از پسر

                                                           
2 Welahus 
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اشکی بریزد. گر چه  هآن کبی ،ای آرام گرفتصاحبش استفاده نمود. در گوشه

کرده و همین ملوانی دیگر را به دخالت واداشته بود اما  هاش التماسابرای رهایی

دید که چشمانش برای آزادی از درد هیچ تقلایی ندارد. جایی را دور صاحبش می

از دیگران برای نشستن انتخاب کرد اما کمی بعد مردی در مقابلش نشست، گر 

خواست اما چیزی باعث شده بود به او خیره بنگرد. نمی چه به او توجهی نداشت.

اش بداند. کمی دانست خودش دربارهدید که بعید میچیزی را درون این مرد می

سوزاند. صورتش کبود بود و مرد کرد که سرما، استخوانش را میبعد حس می

وی اش کنجکاو باشد. مرد تنها کت خزدارش را رداد، دربارهمقابلش نشان نمی

 هایش انداخت و دور او پیچید.شانه

 ممنونم.-

سخت سخن گفته بود چرا که دهانش نیز زخم بدی داشت. وقتی حین 

التماس، صاحبش، خنجر را درون دهانش فرو کرد تا زبانش را ببرد، توانست با 

اش که سعی خوردهعت کند. با سکوت تلخ مرد و ابروهای گرهاتقلا به زخمی قن

ساخت، به ی نشان دهد اما در واقع دشمنی خود را پنهان میداشت خود را جد

 «شناسی؟من رو می»آرامی زمزمه کرد: 

مرد دست از بستن بندهای کت کشید و مستقیماً به چشمان ارغوانی پسری 

کس توی این کشور چنین هیچ»رسید: نگریست که قدش حتی تا کمر او نیز نمی

و گرفت و دوباره با بندها مشغول شد. نگاهش را سریع از ا «رنگ چشمی نداره.

خواست طوری کت را ببندد که سرما به تنش نفوذ نکند و بزرگ بودن آن می

 مانع گرم شدنش نشود. 

 از من متنفری؟-

من حسی بهت »دست از کار بکشد، توضیح مختصری داد:  آن کهبیمرد 

 «ندارم. تو فقط برادر رانده شدة اربابمی.

 آدری؟-
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با دستانش، دست « تو دوست برادرمی؟»ه یکباره جلو کشید: پسر خود را ب

 «حالش خوبه؟ من مدتیه که ندیدی...»راست او را گرفت: 

مرد دستش را کشید و باعث شد از ادامة حرفش باز بماند. مرد به سردی 

م... ناچارم تأسفم»خود را عقب کشید:  کدستش را به سمت بندها برد که پسر

 «نامت چیه؟»لبخند پهنی زد: « ازت قرضش بگیرم.

 سربازم!-

 خوشبختم سرباز. منم...-

 پس اینجایی حرومزاده!-

با شنیدن صدای زمختی به سمت عقب برگشت در حالی که نگاه مرد هم به 

زد، به نگریست. مرد جوان چاقی که پای چپش کمی لنگ میجایی بود که او می

را سرباز خطاب کرده بود.  آمد. پسر به سمت مردی برگشت که خودسمت او می

اش را بالا آورد و به نشانة سکوت روی لبانش گذاشت، اما سریع انگشت اشاره

دستش را کشید چرا که دست مرد به او رسیده بود و قصد رها کردنش را نداشت. 

ش را از دست داد و سخت آن را به دست آورد. وقتی ااز جایی به بعد هوشیاری

بین باز بودن و نبودن چشمانش حس نکرد. شب شده  چشمانش را گشود تفاوتی

زد بیش از پنج ساعت بیهوش مانده باشد. خواست تکانی به خود بود! حدس می

ش با طنابی محکم محدود شده بود. سرما جای رد طناب ابدهد اما دامنة حرکتی

سوزاند. نفسش را با صدا رها کرد اما به آهی شباهت داشت. به را در بدنش می

طر داشت که پیش از بیهوشی، صاحبش کت مرد را از تنش بیرون کشیده بود. خا

 خواست آن کت را داشته باشد!چقدر دلش می

به ماه صعود کرده به آسمان نگاهی کرد. قرصش کامل بود برای همین چنین 

کرد. در ماه کامل قدرت موجودات چند برابر قدرت شگرفی از دریا حس می

توانست اوضاع را تغییر دهد. قدرت اندکی ر خواب بودند میشد. حالا که همه دمی

هایش را به جان توانست خطر بهبود زخمرا فراخواند تا بدنش را گرم کند. نمی

قدرتداری که مأمور  آن کهبخرد. دو دلیل برای امتناع از آن داشت. نخست 
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ل اش از قدرت بهره برده است و دلیدانست کسی در محدودهکشتنش بود می

بود. ، توجیهی برای بهبود سریع آن نداشت. پس باید همچنان صبور میآن کهدوم 

بدن خویش بود که او را در چنین  گزارسپاسبه موقع بیدار شد و از این بابت 

 هایشان را کند و کاو کند. . وقت آن بود با جادویش ذهنه استشرایطی قرار داد

ها، صاحبش را ار یافتند. یکی از آنصبح وقتی ملوانان بیدار شدند او را هوشی

شان را با کمک راضی کرد تا بازش کنند. چون همیشه به مطبخ رفت و صبحانه

ها را شست و دوباره روی عرشه آمد تا تی بکشد. آشپز کشتی آماده کرد. ظرف

دارش بالاخره از اتاقش بیرون آمد در حالی که زمان خوبی بود و شکار قدرت

کرد. زمان اندکی لازم داشت تا به موقع خنجر ش میااهیسرباز آشنایی همر

صاحبش را برباید و با عبور از سد سرباز به مرد برسد. حتی صورتش را ندید. 

قدرتش را حس کرد و حمله نمود. خنجرش درون سینة مرد جا گرفت و او را از 

ده خواست از قدرتش برای مقابله با او استفاپشت روی زمین انداخت. مرد می

توانست کند اما او اجازه نداده بود. او مقام ارباب روشنایی داشت. البته که می

جلوی استفاده از قدرتش را بگیرد. با مرگ مرد، ملوانان به خود آمدند اما دیر 

ها رنگ چشمانش شده بود. پسرک خنجر را انداخت و در میان ترس و بهت آن

 یادآور شود! کرد تا تیرگی بختشان را و تیره را دگرگون

اش به سربازی بود لحظاتی بعد بین اجساد ایستاده در حالی که نگاه خسته

نکرد. این سرباز را برادرش فرستاده بود چرا که  که برخلاف دیگران به او حمله

قدر گلوگیر اما به او اطمینان نداشت. دردناک نبود اما تلخی خود را داشت. نه آن

چیز رو تونی همهمی»به سمت بالا کشیده شود: وادارش نمود نیمی از لبانش 

طور شون رو با خوشحالی کُشت. هموناون هیولا همه این کهبهش گزارش کنی. 

برگشت اما این تصور او بود. زانوانش رو به جلو خم شد و  «که خواسته بودی!

روی عرشه افتاد. در کنار جسد مردی افتاد که تا دقایقی پیش، صاحبش بود. 

 اثر نیست.بی پایانِبی ش را ربود تا نشان دهد یک ظرفِاهوشیاری ،قدرت
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نگریست. پسرک در برابرش روی زمین چشمان او بسته شد اما سرباز به او می

هایش او تلاشی برای نگه داشتن خود کند. چشمان بسته و نفس آن کهبیافتاد 

هوش است. او را به زندان کشتی برد. جایی که اتاقش کرده کرد بیرا مطمئن می

هایی که تنبیه بودند تا او هم جایی را برای خفتن داشته باشد. البته جز شب

 خوابید. شد و باید روی عرشه میمی

 

 


